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  اوامر/ توصلی و تعبدی/ عملی اصل مقتضای :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

وران بین ه در دمورد مقتضای اصل عملی در موارد شک در تعبدی و توصلی بود. مرحوم آخوند فرمود: هر چند کبحث در 

شرعی  ائت عقلی ویرا برشود، باید احتیاط را جاری کرد. زولی وقتی شک در قصد قربت می ،اقل و اکثر قائل به برائت شویم

کند. می ل غرضجاری نشدن برائت عقلی به این دلیل است که عقل حکم به لزوم تحصی در شک در قصد قربت جاری نیست.

ری نشدن ما جاااست.  احتیاط و مجرای شک در سقوط تکلیف شودلذا اگر قصد قربت امتثال نشود شک در سقوط تکلیف می

 ه شود.رداشتلا یعلمون ب ع نیست تا با رفع مااست که قصد قربت وضعش به ید شار برائت شرعیه نیز به این دلیل
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 اوامر

 تعبدی و توصلی

  مقتضای اصل عملی

 قول به احتیاط بنا بر مسلک مرحوم آخوند در اخذ قصد امر

ضی دانست. بعن نمیبحث در مقتضای اصل عملی بر مسلک مرحوم آخوند بود. ایشان اخذ قصد قربت را حتی به امر ثانی ممک

ائل به ققل و اکثر اان بین در دور هر کس لذا است.  امر بین اقل و اکثر ارتباطی دوران ثبح در ، داخلگفته اند که این موضوع

 کند.ی مییاط جاراین جا نیز احت راط است دکند و هر کس که قائل به احتیبرائت است در این جا نیز برائت جاری می

ن قصد قربت با دوران اقل و اکثر تفاوت وجود مجالی برای برائت نیست. زیرا بی : در قصد قربت1مرحوم آخوند فرموده است

باید قائل به احتیاط شود. ایشان مدعی  ، ولی در قصد قربت،جاری کند بین اقل و اکثر دارد. ممکن است کسی برائت در دوران

نیست. در است که در دوران امر بین اقل و اکثر هر چند که برائت شرعی و عقلی را جاری بکنیم ولی در این جا برائت جاری 

: در در تعلیقه فرموده است ند.کنجاری میرا هم اما برائت شرعی  ،دنکندوران امر بین اقل و اکثر اشتغال عقلی را جاری می

مجرای برائت شرعیه نیز نیست. چون علم اجمالی منحل  دوران امر بین اقل و اکثر علاوه بر این که مجرای برائت عقلیه نیست،

 مانع از جریان برائت شرعی است. لذا نیست، 

ین اقل و بدر دوران  ست که: از منظر مرحوم آخوند نقطه اساسی تفاوت بین دوران بین اقل و اکثر و بین قصد قربت این انتیجه

ی ت عقلاصلا برائ صد قربتاجمالی را حل کنیم و برائت عقلی را جاری بدانیم اما در قعلم اکثر هر چند بتوانیم شبهه غرض و 

 شود. جاری نمی

 اجرای برائت شرعیه در دوران بین اقل و اکثر و عدم جریان آن در قصد قربت

مرحوم آخوند در خصوص برائت  ) فارق بین دوران بین اقل و اکثر و قصد قربت ( که ادعای 2مرحوم خویی فرموده است

کند و شبهه غرض در هر دو جا وجود دارد. اما برائت اشتغال عقلی فرقی نمی در هردو مساله نسبت به است. یعنی هشرعی

 بین اقل و اکثر ولی در قصد قربت قبول ندارد. پس در دوران قبول دارد بین اقل و اکثر در دورانمرحوم آخوند شرعی را 

                                                           
 .75ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

 .554ص ،43ج الخوئی، أبوالقاسم السید الخوئی، الامام موسوعة 2

http://lib.eshia.ir/27004/1/75/مجال
http://lib.eshia.ir/71334/43/554/الاشتراک
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 شود.ه میلذا در صورت شک، با رفع ما لا یعلمون برداشت برائت شرعی را قبول کرده است چون اکثر وضعش به ید شارع است

 اما در قصد قربت وضعش به ید شارع نیست پس برائت شرعی جاری نیست.

 سوق کلام مرحوم آخوند در رابطه با اجرای برائت عقلی و عدم اجرای آن

ین اقل و ب ورانم خویی درست نیست. اصل ادعای مرحوم آخوند در حکم عقل است. ممکن است در دبه نظر ما ادعای مرحو

داخل  ر قصد قربتکه د . فارق آن این استجاری شود ولی در این قصد قربت جای قبح عقاب بلا بیان نباشد عقلی برائت اکثر

ف ست. بر خلااه واجب دانیم کذات خمس را می دانیم. مثلاتکلیف و مکلف به را می شتغال است. زیرا در قصد قربتقاعده ا

نیم و به تبع دارا نمی لف بهشتغال مردد است بین اقل و اکثر. یعنی مکباب اقل و اکثر که داخل در قاعده اشتغال نیست. زیرا ا

 شود.دانیم پس قبح عقاب بلا بیان جاری میتکلیف را نمی یآن محدوده

هر وید که واهد بگخیعنی مرحوم آخوند میخواهد فارق بین حکم عقل را بگوید. اصرار ما این است که مرحوم آخوند می 

دارد جود ووصیتی شبهه غرض و علم اجمالی جواب داده شود ولی در قصد قربت یک خص بین اقل و اکثر  چند که در دوران

طلب میز به این نریرات شود. در تقکه واضح است در این جا جاری نمی اما برائت شرعیه که قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. 

 تصریح کرده است.

 شرعیه فارق دو مساله: شک در اسباب شرعیه و غیر

ارق موده است فبیان کرده است. ایشان فر بین مساله دوران امر بین اقل و اکثر و قصد قربت یک فارق دیگری 1مرحوم نائینی

مسبب از اسباب غیر شرعیه  است و  ،اختلاف مسبب است. گاهی اوقات غرضدر بین قصد قربت و دوران بین اقل و اکثر، 

به احتراق باشیم این مسبب از امر تکوینی است. گاهی اوقات ما  . مثلا اگر مامور  گاهی اوقات مسبب از اسباب شرعیه است

برائت  ،است بین اقل و اکثر مامور به تحصیل طهارت از غسلات و مسحات هستیم. در مسببی که اسبابش شرعی است و دوران

ربت است از قسم غیر شرعی است.  جاری است. اما اگر شرعی نیست جای برائت شرعی نیست. محل کلام ما که بحث قصد ق

قربت است که قصد قربت شرعی نیست و امر غیر  مرکب از خمس و قصداگر تعبدی باشد مثلا  که غرض است یعنی مسبب

در این موارد برائت شرعی جاری نیست. زیرا مسبب و غرض روشن است که تحصیل غرض است. اسباب شرعی دخیل است، 

                                                           
 .117ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 1

http://lib.eshia.ir/10057/1/117/عرفت
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گوید که باید به نحوی عمل شود که غرض تحصیل شود. اما اگر در مسببی که از اسباب میهم که به ید شارع نیست، عقل 

 شرعی حاصل شده باشد شک شود جای برائت وجود دارد چون به ید شارع است. 

 قبح عقاب بلا بیان جریان دم فرق بین اسباب شرعی و عقلی درع

است که در  ی اینبنائ شکالارد. اما ائی دارد و یک اشکال مبنایی دت به این فرقی که بیان شد یک اشکال بنابنی نسمرحوم نائی

تان لی نیز داسدر عق به قبح عقاب بلا بیان فرقی بین اسباب شرعی و عقلی نیست. شرعی که واضح است و یعقلجریان برائت 

رت خبثیه طهاب سباشتغال است.  مثلا ما شک داریم که آیا  . در هر دو مورد، جایگاهشک در محصل و متحصل مطرح است

در  ست کهیا سبب طهارت صب الماء مع العصر است. عصر یک امر تکوینی است. یک بحثی ا است صب الماء بلا عصر

ت شک طهار طهارت خبثی عصر واجب است یا نه؟ زیرا شارع صب و عصر را سبب طهارت قرار داده است. اگر در حصول

ان برائت ای جری. لذا مجالی برو حکم به عدم حصول طهارت بشود چنین حکمی خلاف امتنان است برائت جاری شود شود و

 در هر دو مورد نیست. پس این فارق هم درست نیست

خواهد آمد که ملاکات مسببات این بحث مطرح ملاکات مسببات نیستند. در بحث اجزاء از لحاظ مبنایی نیز درست نیست زیرا 

نسبت اسباب و مسببات است یا نسبت آنها  ،آیا نسبت افعال به اغراض در بحث اجزاء چنین بحثی مطرح است کهتند. نیس

 1رابطه آنها سبب و مسبب است.آید که معدات است؟ بیشتر به ذهن مینسبت 

 

 ترتب و عدم ترتب احتیاط بر فرق بین قصد قربت و دوران بین اقل و اکثر 

د یا شوتیاط میبب احساین فارق  بحث این است که  . حالامر بین اقل و اکثر وجود دارد ربت و دورانقطعا فرقی بین قصد ق

 ر اقل و اکث بین رانقصد امر به ید شارع نیست ولی در دواخذ فرض کلام این است که  ؟ همچنین این مطلب درست است کهنه

 کند؟ تواند احتیاط را در محل بحث اثباتیوضعش به ید شارع هست. اما بحث این است که این مقدار فرق م

 عدم ترتب احتیاط بر فرق بین قصد قربت و دوران بین اقل و اکثر

شود. هر چند که حدود تکلیف معلوم است اما این که عقل حکم به اشتغال که این فرق موجب احتیاط نمی 1چه بسا گفته شود

که باشد به خاطر این و منشا شک نیز شک در سقوط تکلیف شود  و کند درست نیست. اگر در جایی تکلیف معلوم بود می

                                                           
 تتمه کلام مرحوم نائینی در جلسه آینده خواهد آمد. 1
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اما در محل کلام تکلیف معلوم است و مکلف به معلوم شود. متعلق اتیان شده است یا نه؟ در این جا قاعده اشتغال جاری می

است. زیرا متعلق اتیان متعلق تکلیف در واضح است اما شک در سقوط از این جهت نیست که شک  نیز شک در سقوط و است

ایی که تکلیف و مکلف به معلوم باشد و از جهت شک در حصول غرض است. در ج شک ما بلکه .اتیان شده است ،تکلیف

اشتغال جاری است. اما در جایی که منشا شک حصول غرض شک در سقوط تکلیف به خاطر شک در اتیان متعلق باشد، 

کلام این است که ذات خمس متعلق تکلیف است و اتیان شده است. شک در زیرا فرض  شود.، قاعده اشتغال جاری نمیباشد

 حصول غرض است که اگر قصد قربت دخیل باشد غرض حاصل نشده است و اگر دخیل نباشد غرض حاصل شده است.

این  حث مادر حقیقت موضوع قاعده اشتغال جایی است که منشا شک به خاطر شک در اتیان متعلق باشد. اما محل ب

که  ند در جاییکی میقبح عقاب بلا بیان را جار ،عقل ،خصوصیت وجود ندارد. همان طوری که اگر وجوب قنوت را بیان نکند

 ،است سقوط غرض مجهول باشد عقاب مولا قبیح است. پس این که مرحوم آخوند فرمود مجرای اشتغال است چون شک در

 به نحو مطلق صحیح نیست.

ت.  بیان نیسلف بلادو مورد عقاب مک ات به این اشکال داشته است و فرموده است که در هرتفبه نظر ما مرحوم آخوند ال

کم قربت به ح یان قصدبزیرا شارع می تواند برای  تواند احتجاج بکند که غرض را که نگفتی.مصحح آن این است که عقل نمی

 د.بحث در جلسه آینده خواهد آمادامه  بر خلاف قصد وجه و تمییز که این گونه نیست.عقل اکتفا کند. 

                                                                                                                                                                                                            
 105ص  2کتاب بحوث. ج  شود.این مطلب از کلمات مرحوم شهید صدر استفاده می 1


